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بود؛ برخی حاضر نمی‌شدند و کار را ترک کردند. اما 
کسانی که ماندند، طی ۱۵ قسمت خوب درخشیدند.

در نهایت واکنش آزادگان به این مستند چه بود؟
از طریق موسســه پیــام آزادگان، اغلب معتقــد بودند 
فضای کار به واقعیت نزدیک اســت. برای من همین 

رضایت ارزشمندترین دستاورد بود.

بازخوردها نسبت به نتیجه کار چطور بود؟
نتیجه قابل قبول بود. کار در بنیاد شــهید مورد تقدیر 
قــرار گرفــت و در شــبکه افــق پســندیده شــد. همین 
مســتند در ســال ۱۴۰۳ به‌عنوان بهتریــن برنامه بنیاد 
شــهید معرفی شــد. مهم‌تر از همــه، رضایــت آزادگان 
بــود؛ آن‌هــا کوچک‌تریــن جزئیــات را با خاطــرات خود 

مقایسه می‌کنند و بازخورد مثبت دادند.

شــما اشــاره کردید کــه لوکیشــن اصلــی، یک پــادگان 
مخروبه بود. شرایط آن فضا چگونه بود؟

واقعــاً تصــور خیلی‌هــا از »پــادگان« بــا چیــزی کــه مــا 
داشتیم فرق داشت. آنجا متروک بود، نه آب، نه برق، 
نه تاسیســات و حتــی در و پنجره‌ای باقــی نمانده بود. 
تیم ما همه چیز را از نو آماده کرد؛ سیم‌کشی موقت، 
تمیز کردن فضا و نصب چراغ‌ها. در طول فیلمبرداری 
هم مرتب با مشکلاتی مثل بولدوزرها یا ریزش شن و 

ماسه مواجه بودیم.

این شــرایط دشــوار چه تأثیری بر بخــش صدابرداری 
گذاشت؟

صــدا یکــی از ســخت‌ترین بخش‌هــا بــود. تقریبــاً ۹۰ 
درصــد صداهــا در مرحلــه پس‌تولیــد دوباره‌ســازی 
شــد، چون صدابرداری ســر صحنه غیرممکــن بود. از 
نرم‌افزارهایی مثل ادوب اودیشــن اســتفاده کردیم تا 

صداها پالایش شود.

در مــورد وســایل و ابــزار دوران اســارت چطــور عمــل 
کردید؟

این یکی از چالش‌های جدی بــود. حاج علی آقا نوایی 
زاده همــه وســایل را از نــو ســاخت؛ از دریــل دســتی 
تــا دفترچه‌هــا، لیوان‌هــا و حتــی پیت‌هــای روغــن بــا 
نوشــته‌های عربی. عروســک معروف »آقای مشتاق« 

نیز بازسازی شد تا همان نقش اطلاع‌رسان و 
سرگرمی اسرا را ایفا کند. این جزئیات 

ظریــف بــه باورپذیــری کار کمــک 
زیادی کرد.

اگر ما نگوییم، نسل آینده 
چیزی نمی‌فهمد

علی‌اکبر نوایی‌زاده
منشی صحنه، بازیگر و آزاده:

 درباره بازسازی نمایش‌های اردوگاه برای ما بگویید.
یکــی از بخش‌های ویــژه، اجــرای تئاتــری دربــاره امام 
رضــا)ع( بود. مــا بایــد فضایی شــبیه حرم را بازســازی 
می‌کردیم؛ بــا پارچه‌هــای ســبز و زرد و ظــروف یک بار 
مصرف فلــزی. در واقع مــن ضریح را بازســازی کردم٫ 
آن هم بــا همان وســایل ابتدایــی. این صحنــه یکی از 
احساسی‌ترین بخش‌های کار شد. یادم هست وقتی 
صحنــه آمــاده شــد، خــودم تحــت تأثیــر قــرار گرفتم. 
ایــن بازســازی دقیــق باعث شــد همــان حــس و حالی 
کــه آزادگان در دوران اســارت تجربــه کــرده بــودن بــه 

مخاطب نیز منتقل شود.

فکــر می‌کنیــد چــرا ایــن مســتند نمایشــی توانســت 
تأثیرگذار باشد؟

به نظرم به ایــن دلیل که ما واقعیــت را جدی گرفتیم. 
هرجــا آزادگان تجربــه‌ای داشــتند، همــان را بازســازی 
کردیــم. از کوچک‌تریــن وســیله و عروســک گرفتــه 
تــا بزرگ‌تریــن صحنه‌هــا مثــل نمایــش مذهبــی. 
همیــن دقــت و وســواس باعــث شــد مخاطــب حس 

آزادگان سخت‌گیرترین 
مخاطبان ما بودند

مجتبی قاسمی
کارگردان و تهیه‌کننده:

 در ابتدا بگویید چه شد که سراغ ساخت این مستند 
نمایشــی رفتید و اساســاً این موضــوع چطور به شــما 

پیشنهاد شد؟
من چنــد ســال پیش مســتندی بــه نــام »تکریــت ۵« 
درباره آزادگان ســاخته بودم که بازتاب خوبی داشت. 
به همین دلیل مدیران بنیاد شهید و شبکه افق که آن 
کار را دیده بودند، برای این پروژه از من دعوت کردند. 
خــودم هیــچ اطلاعــی از پــروژه نداشــتم، اما بــه دلیل 
علاقه شــخصی و اعتمــاد موجــود، پذیرفتم. ســاختار 
مجموعه مستند-نمایشــی اســت؛ بخش عمده‌ای از 
آن بازسازی خاطرات واقعی اسراست و حدود صد نفر 
در تولیــد آن فعالیــت داشــتند. ابتدا خاطــرات تبدیل 
به فیلمنامه شد و ســپس صحنه‌ها با وسواس جلوی 

دوربین جان گرفتند.

در مقام کارگردان و تهیه‌کننده، مهم‌ترین چالش شما 
در این مستند چه بود؟

کار سراسر چالش بود، اما بزرگ‌ترین مسئله بازسازی 
صحنه‌هــا بــود؛ صحنه‌هایــی کــه بــه وقایــع ۴۰ ســال 
پیــش برمی‌گشــت و اثــری از آن‌ها باقــی نمانــده بود. 
مثــاً اردوگاه موصــل دیگــر وجــود نــدارد و فقــط چند 
عکس داشــتیم، همین موضــوع انتخاب لوکیشــن را 

دشوار کرد.

چطور به لوکیشن نهایی رسیدید؟
مــا نزدیک بــه ۳۴ مــکان مختلــف بررســی کردیــم، از 
اردوگاه‌های تــرک اعتیاد تا فضاهــای نظامی متروکه. 
هیچ‌کدام مناســب نبود تا این‌که با آقای باقر عباســی 
و تیم تولید به پادگان ۰۶ رســیدیم. آنجــا متروک بود، 
اما با کمک ارتش و مشــورت آزادگان تصمیم گرفتیم 
بازســازی کنیــم. ارتــش امکانــات داد و پــادگان را در 
اختیــار مــا گذاشــت؛ بــدون ایــن همراهــی، بودجه ما 

کافی نبود.

چه بخش‌هایی از اردوگاه را بازسازی کردید؟
در پــادگان ۰۶، ۱۴ لوکیشــن متفــاوت ســاختیم؛ از 
آسایشــگاه، حیاط و ســلول انفــرادی گرفته تــا حمام، 
درمانــگاه، اســتخبارات، اتــاق فرمانــده عراقــی و مقــر 
منافقیــن. برخــی بخش‌هــا را کامــل ســاختیم و برخی 
فقط اصــاح و رنگ‌آمیزی شــد. صحنه حمــام یکی از 
شــاخص‌ترین بخش‌هــا بــود و در فضای مجــازی هم 

دیده شد.

محدودیت بودجه چه تأثیری داشت؟
از ابتدا قرار بود پروژه‌ای ســاده باشــد، اما با مشــورت 
دوستان آزاده، ابعاد کار گسترده شد و بودجه افزایش 
پیدا نکرد. با این حال، همه عوامل با حداقل دستمزد 
و دلســوزی کار کردنــد. بــدون همراهی آن‌هــا و کمک 

ارتش، پروژه پیش نمی‌رفت.

دربــاره بازیگران هــم توضیح دهید. چــرا از چهره‌های 
شناخته‌شده استفاده نکردید؟

تصمیــم گرفتیــم از بازیگــران چهــره اســتفاده نکنیــم 
تــا کار باورپذیــر باشــد. هنرورانــی کــه معمــولاً در 
حاشــیه بودنــد، ایــن بــار نقــش و دیالــوگ گرفتنــد و 
توانایی‌هایشــان را نشــان دادنــد. حتــی آزادگانــی کــه 
فیلم را دیدند، تأکید کردند فضا به واقعیت نزدیک‌تر 

است.

در انتخــاب و آماده‌ســازی بازیگــران چــه مشــکلاتی 
داشتید؟

بزرگ‌ترین مشکل سن و ظاهر بازیگران بود. بسیاری 
از آزادگان آن دوران نوجوان یــا جوان بودند؛ ما مجبور 
شــدیم از رده ۱۸ تا ۲۲ ســال اســتفاده کنیم اما اغلب 
محصــل بودند. یکی دیگر از مســائل تراشــیدن موها 
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گفت‌وگوی 
صبا با عوامل 

سریال
»آسمان خاکی«

وقتی اسارت وقتی اسارت 

 به هنر جان می‌دهد به هنر جان می‌دهد

»آسمان خاکی« مجموعه‌ای ۱۵ قسمتی با  زهرا طاهریان
ساختاری مستند-نمایشی است که در هر قسمت، گفت‌وگو

داستانی مستقل و برگرفته از خاطرات واقعی آزادگان 
ایرانی را بازگو می‌کند. این مجموعه با تلفیق روایت مستند و بازسازی صحنه‌ها، زندگی اسرا 
در دوران اسارت را با جزئیاتی دقیق از آموزش، بهداشت، هنر، ورزش، خلاقیت، تئاتر، سرود، 
فرماندهی و فعالیت‌های فرهنگی به تصویر می‌کشد. »آسمان خاکی« محصولی مشترک از 
گروه مستند شبکه افق و بنیاد شهید و امور ایثارگران، به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجتبی 
قاسمی و نویسندگی زینب کاظم‌پور، همراه با مشاوره محتوایی محمدباقر عباسی، از شبکه 

افق پخش و مخاطبان را با گوشه‌هایی از مقاومت و خلاقیت اسرا آشنا می‌کند.


